
قلبشـــان در بین‌الحرمین می‌تپد، اما پایشـــان 
گیـــر کـــرده اســـت جایـــی میـــان شـــلوغی و 
روزمرگـــی، بیمـــاری و گرفتاری یا هـــر چیزی که 
می‌تواند مانعی شـــود و سفر به ســـرزمین نور را 
به تأخیـــر بیندازد، با خودشـــان زمزمه می‌کنند 
کاش مـــن هـــم آنجـــا بـــودم، در بین‌الحرمین، 
وادی عشق و نور، اما امســـال هم جا مانده‌اند، 
در ایـــن جاماند‌گی راهی میـــان حضور و غربت 
را هرولـــه می‌کنند. دلشـــان آنجا و جسمشـــان 
اینجاســـت و همیـــن غربـــت شـــیرینی را ایجاد 
می‌کند، غربتی از غـــم جاماندگی؛ برای همین 
گریه‌هـــا و راز و نیازهای جاماندگان ســـوزناک‌تر 
اســـت. تصور کنید کســـی را که سال‌هاست در 
انتظار این ســـفر بـــوده، اما در آخریـــن لحظه، 
تقدیـــر او را از این مســـیر محروم کرده اســـت. 
او در میـــان جمعیـــت راهپیمایـــی، بـــه دیـــوار 
یـــا گوشـــه‌ای تکیـــه می‌دهـــد و اشـــک‌هایش 
را پنهـــان می‌کنـــد. ایـــن اشـــک‌ها، نـــه از روی 
ناامیـــدی، بلکـــه از روی عشـــق اســـت. اشـــک 
کســـی که می‌داند جاده‌ کربلا، جاده‌ بازگشـــت 
بـــه خویشـــتن اســـت و او، از بازگشـــت به خود 

بازمانده اســـت.
نرســـیدن همیشه ســـخت اســـت. دیدن رفتن 
کاروان تـــوان می‌خواهد. اینکـــه بدانی به جایی 
می‌رســـند که فقط عشـــق اســـت و شـــور. برای 
همین شـــاید تکیـــه داده به میله پرچم ســـرخ 
یا حســـین)ع( و اشـــک می‌ریزد. داغـــی آفتاب 
صورت خیس از اشـــکش را ســـرخ و درخشـــان 
کـــرده، بـــا بغـــض می‌گویـــد: »دو ســـال پشـــت 
ســـر هم یک هفتـــه مانده بـــه اربعین ســـر از پا 
نمی‌شـــناختم چـــون مشـــغول کارهایـــم بودم 
کـــه بـــروم و برســـم به حـــرم امام حســـین)ع( 
و حضـــرت ابوالفضـــل؛ امـــا امســـال نشـــد...« 
ســـرش را تـــکان می‌دهـــد و همان‌طـــور کـــه 
بـــه ســـینه می‌کوبـــد روی پاهایش می‌ایســـتد: 
»امســـال پدرم جراحـــی قلب باز داشـــت. نه از 
لحاظ مالـــی نه از لحـــاظ روانـــی موقعیت جور 
نشـــد که بتوانم راهی شوم. دیشـــب رو به قبله 
ایســـتادم و به امام حســـین گفتم شـــرمنده‌ام. 
می‌دانـــم می‌بخشـــد، اما انگار یـــک چیزی روی 
قلبـــم ســـنگینی می‌کند. قـــول داده بـــودم هر 
سال بروم. من شـــفای پدرم را از امام گرفته‌ام. 
ولی امروز اینجا هســـتم. خـــودش می‌داند...« 
جمله‌هایـــش را ادامـــه می‌دهد. یکـــی در میان 
خـــودش را دلداری می‌دهد و بعـــد دوباره بغض 
می‌کنـــد و از شـــرمندگی می‌گویـــد. صـــدای »یا 

گزارش

گروه اجتماعی

خبر

تسهیل امور زائران با ۴.۹ میلیون 
خدمت پزشکی و امدادی هلال‌احمر

رئیـــس جمعیـــت هلال‌احمـــر از ارائه ۴ میلیـــون و ۹۴۵ 
هـــزار خدمت بـــه زائـــران اربعیـــن در عـــراق خبـــرداد و 
گفت:»نیروهـــای هلال‌احمـــر تا بازگشـــت آخریـــن زائر، 

خدمت‌رســـانی را بـــا تمـــام تـــوان ادامـــه می‌دهند.«
بـــه گـــزارش »ایـــران«، پیرحســـین کولیوند با اشـــاره به 
فعالیت نیروهای امدادی و درمانـــی این جمعیت از آغاز 
مأموریـــت اربعین تا ظهر اربعیـــن، توضیح داد:»کارکنان، 
امدادگران، نجاتگران، پزشـــکان، پرســـتاران و داوطلبان 
هلال‌احمر بـــا اســـتقرار در مراکـــز درمانـــی، درمانگاه‌ها 
و پایگاه‌هـــای امـــدادی، ۴ میلیـــون و ۹۴۵ هـــزار خدمت 
درمانی، امدادی، دارویی و بهداشـــتی به زائران حســـینی 

در عراق ارائـــه کرده‌اند.«
او گفـــت:»در ایـــن مـــدت، ۱۵۵ بیمـــار و مصـــدوم که به 
خدمـــات درمانی تخصصی‌تـــری نیاز داشـــتند، از طریق 
اعزام زمینی به کشـــور منتقل شـــدند تا روند درمان آنان 

در مراکز درمانـــی ایران ادامـــه پیدا کند.«
در  هلال‌احمـــر  نظارتـــی  اقدامـــات  دربـــاره  کولیونـــد 
مســـیرهای تردد زائـــران توضیح داد:»تاکنـــون بیش از ۲ 
هزار و ۴۰۰ مأموریت نظارت دارویی، بهداشـــتی و سلامت 
در مواکب و مراکز خدمت‌رســـانی انجام شده است.« به 
گفتـــه او، این نظارت‌هـــا با هدف حفظ ســـامت زائران، 
ارتقـــای کیفیت خدمات، پیشـــگیری از بـــروز بیماری‌ها 
و اطمینـــان از رعایـــت کامـــل ضوابـــط بهداشـــتی انجام 

شـــده است.«
رئیـــس جمعیـــت هلال‌احمـــر گفت:»تـــا ظهـــر اربعین، 
یک‌هزار و ۸۱ نفر در بیمارســـتان‌های هلال‌احمر و مراکز 
درمانی طرف قرارداد بســـتری شـــده‌اند که بخش عمده 
آنـــان پس از دریافـــت خدمات درمانـــی و بهبود وضعیت 

عمومی، ترخیص شـــده‌اند.«
او با قدردانی از تلاش شـــبانه‌روزی امدادگران، پزشکان، 
نیروهـــای عملیاتـــی  پرســـتاران، داوطلبـــان و دیگـــر 
هلال‌احمـــر گفت:»خدمت‌رســـانی بـــه زائـــران تـــا زمان 
بازگشـــت آخرین زائـــر از عـــراق ادامه خواهد داشـــت و 
هیچ‌یـــک از مراکز درمانی و امـــدادی هلال‌احمر تا پایان 

مأموریـــت از ارائه خدمـــات بازنخواهند ایســـتاد.«
رئیـــس جمعیـــت هلال‌احمـــر بـــا اشـــاره به گرمـــای هوا 
بـــه زائران توصیـــه کرد:»با مصـــرف کافـــی آب و مایعات، 
اســـتراحت در زمان‌های مناســـب، اســـتفاده از وســـایل 
محافظ در برابر نور خورشـــید و پرهیز از تردد غیرضروری 
در ســـاعات اوج گرما، از بروز گرمازدگی پیشگیری کنند. 
جوانـــان هم همانند همیشـــه با روحیه ایثـــار و همدلی، 
یاری‌گـــر ســـالمندان، کودکان و افـــراد کم‌توان باشـــند تا 
همـــه زائـــران بتوانند این ســـفر معنـــوی را با ســـامت و 

آرامـــش به پایان برســـانند.«
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روایت‌هایی از زبان کسانی که از حسرت جاماندگی به شیرینی زیارت رسیده‌اند

هروله جاماندگان بین حضور و غربت

حســـین« که بلند می‌شـــود، پرچـــم را محکم‌تر 
تـــکان می‌دهد و چشـــم‌های ســـرخ از گریه‌اش 
را می‌بنـــدد و دســـت‌هایش را بـــالا می‌گیـــرد و 

ذکـــر می‌گوید.
اربعین حســـینی تصویر بی‌نظیـــری از دلدادگی 
اســـت؛ جاده‌ای به وســـعت عشـــق که نجف را 
به کربلا می‌رســـاند. اما در ایـــن میان، حکایت 
کسانی که جسم‌شـــان در وطن مانده و دلشان 
در جاده‌هـــا روانـــه شـــده، حکایـــت دیگـــری 
است. بســـیاری از زائران امســـال کربلا، همان 
جاماندگان سال گذشـــته‌اند که اشک‌هایشان 
در پیاده‌روی‌های نمادین، راه وصال را برایشـــان 

. گشود
علی، یکـــی از زائرانی اســـت که امســـال توفیق 
حضـــور در پیـــاده‌روی جامانـــدگان اربعیـــن را 
پیـــدا کرده اســـت. او بـــا یـــادآوری دلتنگی‌های 
ســـال گذشـــته خود می‌گویـــد: »اربعین ســـال 
گذشـــته دلم شکســـته بود؛ اشـــک می‌ریختم 
و تنهـــا حاجتـــم ایـــن بـــود که ســـال بعـــد این 
فرصـــت را از دســـت ندهـــم. در راهپیمایـــی 
جاماندگان شـــرکت کـــردم تا شـــاید کمی دلم 
آرام بگیـــرد. ماه قبل به کربلا مشـــرف شـــدم، 
امـــا تـــازه می‌فهمم همـــان لحظه‌ای کـــه گمان 
می‌کـــردم جا مانده‌ام، دعایم برآورده شـــده بود 
و نـــام من هم بی‌آنکـــه بدانم، در شـــمار زائران 

سیدالشـــهدا)ع( نوشته شـــده بود.«

او زیـــارت امســـال خـــود را هدیـــه‌ای خـــاص از 
ســـوی ائمه اطهار می‌داند و می‌گوید: »امســـال 
ســـرانجام بـــه زیـــارت آقـــا امـــام حســـین)ع( و 
حضرت علی)ع( مشـــرف شدم. چه سعادتی… 
انگار تا خودشـــان صلاح ندیدنـــد، مرا به حضور 
نپذیرفتنـــد. قدم‌به‌قـــدم ایـــن خـــاک روحانی 
و لحظه‌به‌لحظـــه ایـــن ســـفر، بـــرای مـــن پـــر از 
حکایت و نشـــانه بود؛ نشـــانه‌هایی کـــه دلم را 

قرص و ایمانـــم را اســـتوارتر کرد.«
علـــی بـــا اشـــاره بـــه جمعیـــت عظیمی کـــه در 
پیـــاده‌روی جامانـــدگان شـــرکت می‌کننـــد، 
می‌گویـــد: »این قصـــه فقط قصه من نیســـت. 
هر ســـال تعداد زیادی از دلدادگان حسین)ع(، 
هرچند قدم‌هایشـــان بـــه جاده نجـــف تا کربلا 
نرســـیده، امـــا دل‌هایشـــان کیلومترهـــا جلوتر 

از جسمشـــان راه افتاده اســـت. ایـــن روزها هر 
تصویر از ســـتون‌های مســـیر، هر نوای »لبیک یا 
حســـین« و هر پرچم برافراشته، زخمی شیرین 
بر دل کســـانی می‌زنـــد که آرزوی حضـــور در این 

میعاد عاشـــقانه را در ســـینه دارند.«

 جاده‌ای به وسعت دلتنگی 
و امید به وصال

محمـــد، یکی دیگر از شـــهروندانی اســـت که با 
پرچم »یا حســـین« در راهپیمایـــی جاماندگان 
شـــرکت کـــرده اســـت. او معتقـــد اســـت ایـــن 
پیـــاده‌روی بـــرای عاشـــقان حســـینی تنها یک 
رویداد ســـاده نیســـت و می‌گوید: »اشـــک‌های 
بی‌صـــدا، نگاه‌هـــای خیـــره بـــه مســـیر جلـــو 
و زمزمه‌هـــای عاشـــقانه »الســـام علیـــک یـــا 

سنا
: ای

س
عک

من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی
مرد جوان یک بسته خرما در دســـت دارد، راه درازی نرفته، روبه‌روی در خانه‌اش ایستاده 
و خرمـــا تعـــارف می‌کند و با یـــک کتری زرد بـــه جامانده‌ها چـــای می‌دهد. او تـــا به حال 
بـــه کربـــا نرفته: »مـــن هیچ وقت کربـــا نرفته‌ام. همیشـــه اعتقـــاد دارم که برای ســـفر 
زیارتی باید طلبیده شـــوی. باید لیاقت داشـــته باشم. نه اینکه حســـرت نخورم. حسرت 
می‌خـــورم ولی همیشـــه به خودم می‌گویـــم دوام بیاور لحظـــه دیدار نزدیک اســـت. داغ 
فـــراق دوری را تحمـــل می‌کنم تا یار مـــرا بطلبد. امـــروز از صبح این ذکـــر را می‌خواندم: 
مـــن ایرانم و تو عراقی، چـــه فراقی چه فراقی...؛ مـــی دانم یک روز آخـــر این فراق لحظه 

رسیدن است.
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اباعبدالله«، جای قدم‌هایـــی را می‌گیرد که آرزو 
داشـــتند امروز را در بین‌الحرمین باشند. همه 
ایـــن زائران حســـینی خوب می‌دانند عشـــق به 
حســـین، راه خـــود را حتی از فرســـخ‌ها دورتر از 

مرزهـــا پیـــدا می‌کند.«
محمـــد صحبت‌هایـــش را با امیدواری نســـبت 
بـــه آینده می‌گویـــد: »هیچ‌کـــدام از جاماندگان 
اربعین امیدشـــان را از دست نمی‌دهند؛ چرا که 
باور دارند صاحب این مســـیر، دل‌های مشتاق 
را بهتر از هر کســـی می‌شناســـد. شـــاید امسال 
نامشـــان در فهرست مســـافران جاده نجف به 
کربـــا نبود، اما اشـــک، دعا و دلتنگی‌شـــان در 
دفتر عاشـــقان ثبت شـــده اســـت. آنها به روزی 
امیدوارند که این حســـرت دوری، ســـرانجام به 

وصال تبدیل شـــود.«

 راز عاشقی
جامانـــدگان رازی دارنـــد کـــه فقـــط خودشـــان 
می‌داننـــد و بقیـــه افـــراد قافلـــه. همان‌هایـــی 
کـــه وقتـــی همدیگـــر را می‌بیننـــد لبخنـــدی از 
ســـر غم می‌زنند و ســـری تـــکان می‌دهنـــد و با 
نـــوک انگشـــتان دســـت اشک‌هایشـــان را پاک 
می‌کننـــد. یکی از آنها زهرا 32 ســـاله اســـت که 
در یکـــی از موکب‌های مردمی شـــربت زعفران 
خنک بـــرای جاماندگان شـــهر آمـــاده می‌کند. 
پیرزنـــی روی صندلی چرخدار کنارش نشســـته 
و زعفـــران و شـــکر انـــدازه می‌کنـــد تـــا بـــه قول 
خودش شـــربت نه خیلی شـــیرین باشد که دل 
را بزنـــد و نه آنقدر کم شـــیرین کـــه هیچ مزه‌ای 
نداشـــته باشـــد. پیرزن زیر لب دعـــا می‌خواند 
و اشـــک می‌ریـــزد و »یـــا حســـین« می‌گویـــد. 
زهرا فلاســـک زن و مـــرد جوان خســـته‌ای را پر 
از شـــربت می‌کنـــد و می‌گویـــد: »پارســـال این 
موقـــع کربـــا بودم. خوشـــحال از دیـــدن حرم 
امام حســـین)ع( مات و مبهوت زل زده بودم به 
ضریح. باورم نمی‌شد. پارســـال خیلی ناگهانی 
طلبیده شـــدم و رفتم. انگار یک نگاه ویژه بود. 
خـــودم هم باورم نمی‌شـــد. اما امســـال نشـــد. 
خیلی ســـعی کردم ولـــی انگار خدا نخواســـت. 
شـــاید هم می‌خواســـت اینجـــا از دور روحم در 
بین‌الحرمین پر بزند و جســـمم اینجا مشـــغول 
خدمـــت به بقیـــه جامانده‌ها باشـــد.« زهرا یک 
ســـینی لیـــوان ســـفید کاغـــذی را پر از شـــربت 
زعفـــران نارنجـــی می‌کنـــد: »جامانـــده‌ام امـــا 
حال دلـــم خیلی عجیـــب اســـت. نمی‌خواهم 
غلـــو کنـــم ولی تـــب و تابـــی در وجودم اســـت 
کـــه انگار از زیارت برگشـــته‌ام. همیشـــه هم که 
نبایـــد رفـــت؛ یک بار هـــم بایـــد ماند و بـــا داغ 
نرفتن ســـاخت. این داغ هم برای من قشـــنگ 
اســـت. تحمل می‌کنم تا اربعین بعـــدی. خدا را 
چه دیدید شـــاید ســـال دیگر روز اربعین روح و 

جســـمم در کربلا باشد.«


